
W
W

W
.Q

U
D

SO
N

LIN
E.IR88

حوالی 
امروز

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

اذان مغرب

غروب خورشيد

 نیمه شب شرعی

طلوع فردا

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

اذان مغرب

غروب خورشيد

 نیمه شب شرعی

طلوع فردا

 پیامک:                                                 30004567
  ارتباطات مردمی:                           37610086 )051(
  امور مشترکین:                         37618044-5 )051(
)051(   روابط عمومی:                            37662587 
  نمابر سردبیر:            37610087 - 37684004 )051(

  سازمان آگهی‌ها:             37628205 - 37088 )051(                   
                                             فاکس: 37610085  )051(
  سفارشات چاپی:                         37676596 )051(

  چاپ مشهد:                     مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                        چاپخانه جام‌جم

صاحب امتیاز: مؤسسه فرهنگی قدس
وابسته به آستان قدس رضوی 

مدیرعامل و مدیر مسئول: علی یعقوبی
سردبير: سيد محسن اسدی

  آدرس دفتر مرکزی مشهد: بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  تلفن:                                    14- 37685011 )051(
  صندوق پستی:                               577 - 91735  
  دفترتهران: بولوارکشاورز، بین کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                       66937575  )021(
)داخلی226(  66430122  )021(   نمابر:                     

مجید تربت‌زاده     مثل اینکه کنار 
استخر پــرورش ماهی بایستید، چند 
ــرده نــانــی را کــه بــا خــودتــان  مشت خـ
آورده‌اید، کم‌کم و در چند مرحله توی آب 
بریزید... این جیره غذایی نصیب چند ماهی می‌شود؟ از انبوه 
پرشمار ماهی‌ها کدامشان می‌توانند شکمشان را سیر کنند؟ 
این محترمانه‌ترین تعبیر و تصویری است که»الکساندر ویلیام 
دی وال« توانسته برای سیستم توزیع کمک‌های غذایی در غزه 
به کار ببرد و درعین حال به مردم گرسنه و مظلوم این باریکه 
توهین نکرده باشد. یعنی عمق فاجعه بسیار دهشتناک‌تر از 

تصویری است که این دانشمند انگلیسی ارائه می‌دهد.

گانگسترها◾
»الکس دی وال« مدیرعامل بنیاد صلح جهانی در دانشگاه 
»تافتس« و یکی از اعضای ابتکار بشردوستانه دانشگاه 
هــاروارد  سال‌های سال در زمینه قحطی در آفریقا مطالعه 
و پژوهش کــرده و کتاب‌ها و مقاله‌های متعددی نیز در این 
زمینه نوشته است. او از نخستین دانشمندانی است که یک 
سال پیش اعلام کرد اسرائیل دارد با سلاح گرسنگی در غزه 
نسل‌کشی می‌کند. به‌تازگی »گاردین« مقاله‌ای به قلم او درباره 
»بنیاد بشردوستانه غزه« که اسرائیلی‌ها آن را به راه انداخته‌اند، 
منتشر کرده است. »الکس دی وال« در این مقاله می‌گوید 
ما پیش از این‌ها قحطی را در بیافرا و اتیوپی دیده‌ایم. وقتی 
گرسنگی دسته‌جمعی جامعه‌ای را فرا می‌گیرد، اتفاقی نادر 
و وحشتناک رخ می‌دهد. گرسنگی نه‌تنها پدیده بیولوژیکی 
تحلیل رفتن بدن اســت، بلکه زنگ خطر مرگ جامعه نیز 
هست. قحطی، دیدن مردمی است که در زباله‌ها به دنبال 
غذا می‌گردند. زنی است که مخفیانه آشپزی می‌کند و غذا 
را از پسرعموهای گرسنه‌اش پنهان می‌کند. خانواده‌ای است 
که جواهرات مادربزرگش را برای یک وعده غذایی می‌فروشد، 
چهره‌هایشان بی‌احساس و چشمانشان خیره است و گاه 
مانند حیوانات بــرای غذا تقلا می‌کنند. این‌ها نماد و نمود 
قحطی‌هایی است که تاکنون دیده‌ایم، اما آنچه امروز در غزه و 
به بهانه سیستم توزیع کمک توسط »بنیاد بشردوستانه غزه« 
می‌بینیم، قحطی نیست، تلاشی برای نابودی کل یک جامعه 
است. یعنی واضح است که کشتن آدم‌ها در صف‌های غذا 
یک جنایت بزرگ محسوب می‌شود، اما جنایت بزرگ‌تر شیوه 
توزیع غذا توسط بنیاد کمک‌های بشردوستانه است. این 
واقعیت هولناکی است که با آمار دادن درباره میزان کمک‌های 
غذایی و توجیهاتی از ایــن قبیل نمی‌توان بر آن سرپوش 
گذاشت. اگر به بیانیه‌های بنیاد بشردوستانه غزه - سازمانی 
که مورد حمایت ایالات متحده و اسرائیل است و در ماه می 
فعالیت خود را آغاز کرده - مراجعه کنید، متوجه می‌شوید 
آمار و ارقام و تصاویری که ارائه می‌دهد چقدر با واقعیت و با 

تصاویری که توسط روزنامه‌نگاران فلسطینی از تقلا و تلاش 
ناامیدانه برای دریافت کمک‌های اندک سازمان ملل منتشر 

شده، تفاوت دارد. 

کمک‌رسانی به سبک قانون جنگل◾
»الکس دی وال« حتی به آمار و ارقامی که سازمان ملل از کمک 
به مردم غزه منتشر می‌کند، انتقاد دارد. او می‌نویسد بر فرض 
که بپذیریم آنچه در غزه اتفاق افتاده فقط قحطی است، شما 
نمی‌توانید این قحطی را تنها با اعداد و ارقام تسکین دهید. 
این روش کمک‌رسانی مانند ایستادن در لبه یک برکه بزرگ 
 و غذا دادن به ماهی‌ها با ریختن خرده نان است. چه کسی 

جیره غذایی آن را می‌خورد؟
GHF  یا بنیاد کمک‌های بشردوستانه غزه چهار ایستگاه 
توزیع غذا دارد. سه ایستگاه در جنوب غزه، در ویرانه‌های 
رفح و یکی در مرکز غزه قرار دارد. همه آن‌ها در مناطق نظامی 
هستند. آن‌ها برای مدت کوتاهی و با اطلاع قبلی باز هستند. 
برای دریافت این جیره‌ها، مردم باید در میان آوار چادر بزنند - 
آماده باشند تا در یک لحظه به سمت دروازه‌ها هجوم ببرند و با 
پست‌های نظامی نیروهای دفاعی اسرائیل درگیر شوند. آن‌ها 
می‌دانند که تنها وسیله‌ای که سربازان برای کنترل جمعیت 
دارند، شلیک مهمات جنگی است؛ حتی زمانی که به قصد 

کشتن تیراندازی نمی‌کنند!

وقتی GHF از »مکان‌های توزیع امــن« صحبت می‌کند، 
منظورش نحوه کنترل بسته‌هایش تا لحظه تحویل آن‌هاست، 
نه نحوه رساندن ایمن آن‌ها به نیازمندترین افراد. روزانه ده‌ها 
نفر از امدادگران در تلاش برای رسیدن به این مکان‌ها کشته 
می‌شوند. مادران پراسترس با کودکان گرسنه یا سالمندان و 
یا معلولان، چطور می‌توانند به این هجوم بپیوندند و غذایی 
بگیرند. آن‌ها چگونه می‌توانند نه‌تنها از پسِ آن پست‌های 
نظامی، بلکه از پــسِ گانگسترهایی که مشتاق دزدیــدن 
ارزشمندترین مواد غذایی برای خود یا فروش در بازار هستند، 
برآیند؟ GHF هیچ ایــده‌ای نــدارد که چه کسی جیره غذایی 
را می‌خورد. جیره آن‌ها فرمولی برای تغذیه فقیرترین افراد 

نیست. این قانون جنگل است.

فریب نخوریم◾
این کمک‌ها باید برای نیازهای واقعی مردم طراحی شوند. در 
صدر فهرست نیازها، کودکان گرسنه و مبتلا به سوءتغذیه حاد 
هستند. آن‌ها چون نمی‌توانند غذای منظم دریافت کنند 
حتماً باید خوراکی‌های خاصی را مصرف کنند که علاوه بر غذا 
محسوب شدن، دارو هم هستند و جنبه درمانی دارنــد. اما 
جیره غذایی GHF  معمولاً شامل آرد، ماکارونی، ارده، روغن 
پخت و پز، برنج و نخود یا عدس است، نه غذای کودک، نه مغز 
گردو. هیچ پرستار یا متخصص تغذیه آموزش دیــده‌ای هم 

آنجا وجود ندارد که کمترین مراقبت‌های درمانی را به کودکان 
گرسنه ارائه دهد.

مادر درمانده‌ای را در نظر بگیرید که به معنای واقعی کلمه 
در انتهای زنجیره غذایی قرار دارد: چگونه جیره غذایی خود 
را بپزد؟ چگونه آب تمیز پیدا کند؟ اسرائیل دسترسی به آب 
را به بخش کوچکی از نیاز کاهش داده و در حال بمباران آب 
شیرین‌کن‌های باقیمانده است . او از چه چیزی می‌تواند برای 
روشن کردن آتش استفاده کند؟ بدون برق یا گاز پخت‌وپز، 

ممکن است زباله‌ها را برای گرم کردن غذا بسوزاند.
»الکس دی وال« در پایان مقاله‌اش تأکید می‌کند: »گویاترین 
نکته اینکه، یک عملیات واقعاً بشردوستانه از افراد آسیب‌دیده 
حمایت می‌کند، به کرامت نیازمندان احترام می‌گذارد و با 
جوامع همکاری می‌کند. بنیاد کمک‌های بشردوستانه غزه 
اما کاملاً برعکس عمل کرده و فقط فلسطینیان را تحقیر و 
تضعیف می‌کند. فروپاشی اجتماعی که شاهد آن هستیم، 
تحقیر انسان‌ها، محصول جانبی آسیبی نیست که اسرائیل 
وارد می‌کند. این عنصر اصلی جنایت است: نابودی جامعه 
فلسطینی. اسرائیل هیچ نشانه‌ای از اهمیت دادن به زنده 
ماندن یا مردن فلسطینی‌ها نشان نمی‌دهد. می‌خواهد از ننگ 
متهم شدن به گرسنگی دادن و نسل‌کشی فرار کند و »بنیاد 
کمک‌های بشردوستانه« ابزار همین فرار کردن است؛ پس 

بیایید فریب نخوریم!«.

نگاهی به عملکرد »جی‌اچ‌اف«  یا »بنیاد کمک‌های بشردوستانه غزه«

فاجعه بزرگ، جنایت بزرگ‌تر

  شماره 10711 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چهار‌شنبه 15 مرداد 1404  12 صفر 1447  6 آگوست 2025   سال سی و هشتم  

تولید سلول‌های بنیادی پرتوان القایی در سال 1387 
پانزدهم مرداد1387 پژوهشگران جهاددانشگاهی موفق به تولید سلول‌های بنیادی پرتوان القایی 
)آی‌اس‌پــی( از سلول‌های پوست شدند. تولید سلول‌های پرتوان القایی علاوه بر اینکه بسیاری از 
مشکلات مربوط به کاربردی‌کردن سلول‌های بنیادی جنینی را رفع می‌کند، می‌تواند در ژن‌درمانی، 
داروسازی، ناهنجاری‌شناسی جنین‌ها و مطالعه عملکرد ژن‌ها نیز مؤثر باشد. تولید سلول‌های پرتوان 
القایی در جهاددانشگاهی علاوه بر اینکه دستاورد بزرگی در عرصه علمی به‌شمار می‌آید، ایران را در 

کنار آمریکا، ژاپن، آلمان و چین در جمع پنج تولیدکننده آن در جهان قرار داده است.

راهپیمایی اربعین 
و تقویت پایه‌های اتحاد ملی

جمال رستم‌زاده   اربعین شهدای 
حمله ددمنشانه رژیم‌صهیونی به‌پایان 
نرسیده، مردم ایران پای در مسیر راهپیمایی 
بزرگ اربعین می‌گذارند؛ رویدادی که یادگار 
هزاروچندصدساله خــانــدان و یـــاران و دلــدادگــان حضرت 
اباعبدالله)ع( است، اما بی‌تردید با حضور میلیونی ایرانیان 
و پذیرایی خالصانه شیعیان عراق امروز حرکتی جهانی شده 
و اکنون فراتر از یک رویــداد مذهبی ساده است و به‌گواهی 
ناظران و تحلیلگران بین‌المللی به یک قــدرت نرم بی‌بدیل 
ــداد ژئوپلیتیکی مهم تبدیل شــده اســـت. چنان‌که   و رخـ
رهبر معظم انقلاب فرمودند: »اربعین جهانی شد و جهانی‌تر 

هم خواهد شد«. 
اربعین امسال با توجه به نزدیکی زمانی به ایستادگی ملت 
قهرمان ایران مقابل آمریکا و اسرائیل با مقاومت و دفاع مقدس 
12روزه و یورش به چهره پوشالی این دو ابرقدرت خودخوانده و 
مفتضح‌ساختن قدرت نظامی آن‌ها با حملات موشکی ایران به 
قلب سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌ آمریکا در منطقه، رنگ‌وبوی 
حماسی‌تری به خود گرفته است. اگر بخواهیم میان این فرصت 
بی‌بدیل و راهبردهای رهبرمعظم انقلاب در پیام اخیر‌شان 
ارتباطی بیابیم کافی است مــروری کوتاه به اثر این حرکت 
میلیونی جهانی‌شده بر اجرایی‌شدن راهبردهای اعلامی داشته 
باشیم تا ببینیم به‌شکلی شگفت‌انگیز، با جوهره راهبردهای 

کلان نظام و وظایف ملی آحاد جامعه ما پیوند خورده است. 
در پیام رهبر حکیم انقلاب اسلامی، بر لزوم هم‌افزایی و ایفای 
نقش کارآمد آحاد ملت به‌صورت همگانی و هرگروه به‌صورت 
مجزا تأکید شده اســت. ایشان وظایفی چون حفظ اتحاد 
ملی، شتاب در پیشرفت دانش و فناوری، حفظ عزت و آبروی 
کشور، مجهزکردن کشور به ابزارهای حراست از امنیت و 
استقلال، جدیت در پیشبرد امور اجرایی، هدایت معنوی و 
حفظ شور و شعور انقلابی را برای بخش‌های مختلف جامعه 
تبیین فرموده‌اند. نخستین و شاید بارزترین پیوند اربعین 
با راهبردهای ملی در »حفظ اتحاد ملی« نهفته است. در 
دنیایی که دشمنان، تمام تلاش خود را برای ایجاد تفرقه میان 
آحاد یک ملت در یک کشور و میان ملت‌های مختلف به کار 
بسته‌اند، اربعین معجزه‌ای از اتحاد و همدلی است. میلیون‌ها 
نفر از شیعیان، اهل سنت، مسیحیان و حتی غیرمسلمانان، با 
زبان‌ها، فرهنگ‌ها و ملیت‌های مختلف، شانه به شانه یکدیگر، 

تنها با یک هدف گام برمی‌دارند: زیارت حسین)ع(. 
ــرادری، تمرینی بــزرگ بــرای تقویت پایه‌های  ــ ایــن فضای ب
»اتحاد ملی« اولاً در داخــل کشور و ثانیاً میان ملت‌های 
مسلمان و با دیگر ملت‌های آزادیخواه جهان است. »حفظ 
عزت و آبروی کشور و ملت، تکلیف بی‌اغماض گویندگان و 
قلم‌زنان است«. اگرچه این وظیفه بر عهده نخبگان فرهنگی 
و رسانه‌ای است، اما اربعین خود به‌تنهایی، قوی‌ترین رسانه 
برای به‌نمایش‌گذاشتن عزت، اقتدار و هویت والای یک ملت 
نه‌صرفاً به‌معنای جغرافیایی آن است. تصویری که راهپیمایی 
اربعین از ملت‌های ایران و عراق و دیگر ملت‌های دلداده فرهنگ 
حسینی در جهان ارائه می‌دهد، تصویری از جمهوری باایمان، 
صبور، مقاوم و دارای قدرت نرمی بی‌بدیل است. در حالی که 
رسانه‌های غربی می‌کوشند چهره‌ای مخدوش از ملت‌های 
منطقه و به‌ویژه ایران ارائه دهند، اربعین با عظمت و شکوه خود، 
این تصویرسازی‌های دروغین را درهم می‌شکند و حقیقت را به 

جهانیان نشان می‌دهد. 
»مجهز کردن روزافــزون کشور با ابزارهای حراست از امنیت 
و استقلال ملی، وظیفه‌ فرماندهان نظامی است«. شاید در 
نگاه اول، رابطه مستقیمی میان اربعین و وظیفه فرماندهان 
نظامی دیده نشود، اما در یک تحلیل ژئوپلیتیکی، اربعین 
با ایجاد پیوند عمیق فرهنگی و معنوی در منطقه، به تقویت 
عمق استراتژیک و بــازدارنــدگــی جمهوری اسلامی کمک 
شایانی می‌کند. این پیوند مردمی و اعتقادی، خود نوعی »ابزار 
حراست از امنیت« در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان 
است. »هدایت معنوی و نورانی‌ کردن دل‌ها و توصیه به صبر 
و سکینه و ثبات مردمی وظیفه حضرات روحانی است«. 
اربعین بستر بی‌نظیری برای ایفای این نقش روحانیت است. 
در طول مسیر، موکب‌های متعددی با حضور روحانیون، 
مداحان و مبلغان دینی از سراسر دنیا ضمن برقراری ارتباط 
مستقیم و بی‌واسطه با میلیون‌ها زائــر، زمینه نشر معارف 
اهل‌بیت)ع( و زنده‌نگه‌داشتن اهداف قیام امام حسین)ع( 
را فراهم مــی‌آورنــد تا ایــن گفت‌وگوی معنوی تمدنی دربــاره 
جوشش خون خدا در طول تاریخ، به ایستادگی همیشگی در 
مقابل ظلم و زمینه‌سازی ظهور منجر شود و از این رو یک کارگاه 
بزرگ انسان‌سازی و تربیت دینی محسوب می‌شود که نقش 
هدایتی روحانیت را در ابعادی بی‌سابقه به نمایش می‌گذارد. 
و درنهایت »حفظ شور و شوق و شعور انقلابی وظیفه‌ یکایک 

ما و به‌ویژه جوانان است«. 
اربعین مدرسه بزرگ تربیت انقلابی و حماسی است. نسل 
جــوان، در این سفر، معنای ایثار، مقاومت، شهادت‌طلبی 
و عدالت‌خواهی را به‌عینه درک می‌کند. ارتباط با فرهنگ 
عاشورا و قیام کربلا، روحیه انقلابی را در آنان زنده نگه می‌دارد 
و پیوندی ناگسستنی میان ارزش‌های عاشورایی و آرمان‌های 
انقلاب اسلامی ایجاد می‌کند. این سفر معنوی، تجربه‌ای 
عمیق و ماندگار است که جوانان را با ریشه‌های اصیل هویت 
انقلابی‌شان آشنا می‌کند و به آن‌ها می‌آموزد که چگونه می‌توان 
در برابر ظلم ایستاد و برای حق قیام کرد. اربعین، به عنوان یک 
دانشگاه بــزرگ، بستر خودسازی و تقویت هویت انقلابی 

جوانان است.

فیزیکدان تازه‌نفس
ــان طبیعت باشد، اما  فیزیک شاید دقیق‌ترین زب
گاهی خودش هم از پس رمزگشایی بعضی پدیده‌ها 
برنمی‌آید. به همین خاطر، پژوهشگران دانشگاه 
امِوری در آمریکا به سراغ هوش مصنوعی رفته‌اند تا 

گره‌هایی را باز کنند که فیزیک سنتی از پسشان برنیامده است. آن‌ها شبکه عصبی‌ای طراحی کردند که توانست 
در ماده‌ای اسرارآمیز به نام پلاسمای غباری -که هم در فضا وجود دارد و هم روی زمین، مثلاً در دود آتش‌سوزی‌ها- 
نیروهایی ناشناخته را شناسایی کند. نکته جذاب ماجرا اینجاست که این مدل مثل بسیاری از الگوریتم‌های 
جعبه‌سیاه نیست؛ بلکه شفاف، قابل درک و حتی قابل تعمیم است. این سیستم برخی فرضیات نادرست فیزیک 
پلاسما را اصلاح کرده و نشان داده که می‌توان از هوش مصنوعی نه فقط برای تحلیل داده‌ها، بلکه برای کشف قوانین 

تازه طبیعت استفاده کرد؛ قوانینی که شاید فیزیک سنتی هرگز سراغشان نمی‌رفت.

حس هفتم

تــا همین چند وقــت پیش، همه دنــبــال »حس 
ششم« بودند؛ حسی که می‌گفتند با آن می‌شود 
آینده را حس کــرد یا نگاه کسی از پشت سر را 
فهمید. اما حالا دانشمندان از »حس هفتم« 

حرف می‌زنند؛ حسی واقعی‌تر و زمینی‌تر به نام »نوروبیوتیک« که بین مغز و روده برقرار است. محققان 
دانشگاه دوک کشف کرده‌اند باکتری‌های روده می‌توانند با مغز حرف بزنند و بر رفتار و اشتها تأثیر بگذارند. 
یعنی وقتی غذا می‌خوریم، پروتئینی به نام »فلاژلین« از سوی این باکتری‌ها آزاد می‌شود. سپس سلول‌هایی 
به نام »نوروپاد« آن را شناسایی کرده و پیام »سیر شدم« را به مغز می‌فرستند. این پیام از طریق عصب واگ، 
درست همان لحظه‌ای که باید، به مغز می‌رسد و جلو پرخوری را می‌گیرد. اما اگر این مسیر ارتباطی قطع شود، 

مغز اصلاً نمی‌فهمد که سیر شده‌ام و فرمان خوردن همچنان صادر می‌شود.

یادداشت امروز

علم و زندگی
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خیلی وقت‌ها ماندگاریِ یک چیز – مثلاً کتاب – نه به‌خاطر 
شاهکار بودنش، بلکه به‌خاطر عجیب بودنش است. گاهی 
هم چون اصلاً نمی‌فهمیم دقیقاً درباره‌ چیست یا برای چه 
کسی نوشته شــده، در ذهــن می‌ماند. بعضی وقت‌ها هم 
چون مطمئن نیستیم با شاهکار طرفیم یا شوخیِ نویسنده با 
جهان، کنجکاوی‌مان گل می‌کند و دیگر فراموشش نمی‌کنیم. 
این کتاب‌ها ممکن است نثر درخشانی هم داشته باشند، 

اما معروفیتشان معمولاً بیشتر 
مدیون مرموز بودن و همان »چی 
بود اصلا؟ً« بودنشان است. برای 
نمونه، بیایید با پنج عدد از این 

آثار نامعمول آشنایتان کنم. 
کـــدکـــس  ــه،  ــ ــ ــم ــ ــ ه از  اول 
سرافینیانوس )۱۹۸۱( اثر لوئیجی 
سرافینی است. انگار یک کودک 
خیال‌پرداز با یک بیگانه‌ اهل 
نقاشی بنشیند و با هم یک 

دایرةالمعارف بنویسند. آن هم به زبانی که اصلاً زبان نیست. 
نه می‌شود آن را خواند، نه ترجمه کرد، نه حتی وانمود کرد که 
فهمیده‌ایم. خودِ نویسنده هم گفته زبانش معنا ندارد و فقط 
قرار بوده حس »کتاب ورق زدن برای یک کودک بی‌سواد« را 

منتقل کند. که خب… موفق هم بوده.
دوم، شب‌زنده‌داری فینیگان‌ها از جیمز جویس )۱۹۳۹( است؛ 
کتابی که ۱۷ سال زمان برد تا تمام شود و احتمالاً ۱۷۰ سال دیگر 
هم کسی نتواند آن را بفهمد چون پر از کلمات تازه‌ساخت، 
جمله‌های سرگیجه‌آور و ارجاع‌هایی به اسطوره، فلسفه، دین 

و چیزهایی است که شاید حتی وجود خارجی هم ندارند. 
بعضی‌ها معتقدند خود جویس هم آخرش کاملاً متوجه 

نشده چه گفته یا نوشته است.
سوم، کتاب آشپزی آنارشیست نوشته‌ ویلیام پاول )۱۹۷۱(؛ 
اثــری که نه فقط آشپزخانه را، بلکه کل محله را می‌تواند 
منفجر کند. دستور ساخت بمب و مــواد مخدر را با زبان 
ساده در اختیار خواننده گذاشته. البته نویسنده‌اش بعدها 
ــن مــاجــرا ابـــراز پشیمانی  از ای
کــرد، ولــی خب دیــر شــده بود. 
کتاب، راه خــودش را پیدا کرده 
بود و هنوز هم نسخه‌هایی از آن 

دست‌به‌دست می‌چرخد.
ــارم، »گــدســبــی« نوشته  ــهـ چـ
ارنست وینسنت رایت )۱۹۳۹( 
است؛ در کتاب حتی یک بار هم 
حرف E استفاده نشده و این یعنی 
نویسنده مجبور شده کلی واژه 
را دور بزند و جمله‌ها را با کلمات 
غیرعادی بسازد. برای همین شاهکاری زبانی که بیشتر برای 
تجربه‌ فرم نگارش و نه محتوایش، مشهور است. و درنهایت 
»نسخه خطی وینیچ«؛ کتابی که نه کسی زبانش را می‌فهمد، 
نه مضمونش را. هرچند کاغذش به قرن پانزدهم برمی‌گردد، 
اما تا قرن‌ها خبری از آن نبوده. اولین کسی که آن را پیدا کرد، 
کتاب‌شناسی لهستانی بــود و حــالا نسخه اصــلــی‌اش در 
کتابخانه دانشگاه ییل نگهداری می‌شود و تا به امروز هنوز 

کسی نتوانسته از رمز و راز آن سر در بیاورد.

چی بود اصلا؟ً
دنیای کتاب

ــخــورده و  ــروز دســتــتــان بــه نــوبــل ن حتی اگـــر تــا امــ
ــرای نزدیک  احتمالش هم نیست بخورد -کــه ب
به 100 درصــدمــان همین‌طور اســت- بد نیست 
بدانید نوبل گرفتن تضمینی برای این نیست که 
شما تا پایان عمر از عقل سلیم  برخوردار باشید و 
تصمیم‌های عاقلانه بگیرید. آدم‌های زیادی بودند 
که بعد از گرفتن نوبل همچنان اشتباه کرده‌اند و اصلاً 

هم اشتباهاتشان مثل من 
و شما معمولی و کوچک 
نبود. تازه بماند که بعضی 
ــدگــان هــم پــس از  ــرن از ب
دریافت مدال طلایی‌شان 
ــارج  از مــســیــر عــلــم خــ
شــدنــد و کـــاً بــه بیراهه 
ــارل  ــد. مــثــاً »شــ ــن ــت رف
ریشه« فیزیولوژیست 
برنده نوبل که اصطلاح 

»اکتوپلاسم« را ساخت )هــمــان مـــاده‌ای کــه در 
جلسات احضار ارواح از گوش و بینی خارج می‌شود 
و کاملاً ساختگی‌ است(، یا پیر کوری که واقعاً باور 
داشت شاید با مطالعه‌ ارواح بتوان مغناطیس را 
بهتر فهمید، هر کدامشان به نوعی اسیر خیالات 
و خرافات و به اصطلاح بیماری »نوبل‌گرفتگی« 
شدند. جالب‌تر اینکه بعضی‌ها هم از تخیل صرف 
فراتر رفتند. ویلیام رامزی، کاشف چند عنصر گازی 
و نوبلیست شیمی، اعتقاد داشت مریخی‌ها به 

زمین سر زده‌اند. یا کاری مولیس، مخترع پی‌سی‌آر 
و برنده نوبل شیمی، که هم در تغییرات اقلیمی 
تردید داشت و هم در  مورد نقش اچ‌آی‌وی در ایدز، 
بعدها ادعــا کرد یک راکــون سبزرنگ درخشان را 
دیده که سوار موتور با او گپ زده است! بعضی‌ها هم 
سراغ نظریه‌هایی خطرناک‌تر رفتند؛ مثل حمایت 
از نظریه‌های نژادپرستانه، ضدفرگشتی یا دفاع از 
جراحی‌های افراطی مثل 

لوبوتومی.
امـــا چـــرا چنین اتفاقی 
می‌افتد؟ روان‌شناسان 
می‌گویند هوش بالا گاهی 
مـــوجـــب مـــی‌شـــود آدم 
فکر کند در هر زمینه‌ای 
صاحب‌نظر اســت. از آن 
طـــرف، رســانــه‌هــا هــم بعد 
از نوبل گرفتن، هر سؤال 
ــطــی را از بــرنــدگــان  بــی‌رب
می‌پرسند... خــب، معلوم اســت ایــن طــور مواقع 
وسوسه‌ جواب دادن گاهی زیاد شود و برنده بخت 
برگشته نوبل خودش را متخصص همه‌چیز تصور 
کند و بعد هم هرچه به زبانش آمد را بگوید.البته این 
ماجرا در مورد ترامپ شاید صدق نکند. یعنی اگر زد 
و چند روز دیگر، بنیاد نوبل اسم او را به عنوان برنده 
درآورد، ترامپ نمی‌تواند بیماری‌ها و دلقک بازی‌های 

مختلفی که امروز دارد را بیندازد گردن نوبل! 

دردسرهای نوبل‌گرفتگی!
حرف امروز


